
 فرهاد در نقش يك محافظ نامرئي
 
 
 
 

دخترك بينوا به زور از       !سوخت  هم بسيار مي    و كرد ، پشتش هم درد مي      نغمه لنگ لنگان از تلفن عمومي بيرون آمد       
در حالي كه از درد به خودش مي پيچيد        .    بود انصاف او را با تير و كمان زده        كرد چون يك بي    اشك ريختن خودداري مي   

 را  خانهنغمه از خير تلفن زدن گذشت و راه          .    شد هيچ كس در آن حوالي ديده نمي        .   را از نظر گذراند    با خشم پيرامونش  
 . در پيش گرفت

 چطور يك نفر او را به شدت          خانهكرد كه شب گذشته در راه بازگشت به            شيرين با ترس براي پانتي تعريف مي       
كرده كه ناگهان سكوت شب با صداي نعرة              عبور مي   شانخانه از كنار رديف شمشادهاي منتهي به          .    ترسانده است 

طفلك شيرين آن قدر ترسيده بود        .  آمده است  صدا دقيقاً از وسط شمشادها و نزديك به او مي         .    شود خوفناكي شكسته مي  
دست داشت و در حين بازگو كردن ماجرا        ويش  او هنوز تش    .  كه مثل اسفند از جا پريده و جيغ كشان پا به فرار گذاشته بود              

 . لرزيد و پايش مي
سيامك برادر كوچك نغمه تعريف مي كرد         .  اتفاقات مشابهي براي چند تن از دختر و پسرهاي شهرك رخ داده بود            

 شبانگاه سد راهش شده و او را از          ،كه شخص ناشناس سياه پوشي كه سر و صورتش را با كلاه و شالگردن پوشانده بود                  
قدر قاطع و     لحن او آن  !    آوردمي در صورت تكرار دمار از روزگارش در        كه  يد كرده   آزار دادن مردم بر حذر داشته و تهد       

رفت در جواب فقط سر       اش در غبغبش فرو مي       كه پسرك ده يازده ساله از ترس در حالي كه صورت فربه               هصريح بود 
 .  تكان داده بود

رسيد و حتي شبيه به      ب و غير طبيعي مي    شايد روشي كه فرهاد براي تنبيه خطاكاران در پيش گرفته بود به نظر عجي                
به تجربه    .  ولي باعث شد در نهايت عدة زيادي از گماشتگان پانتي دست از آزردن ستايش بر دارند                  ،  فيلمهاي داستاني بود  

به نحوي توسط آن شبح سياه رنگ تنبيه مي            ،  بر آنها ثابت شده بود به محض آن كه قصد آزار و اذيت او را داشته باشند                  
نوبت بعدي كه نغمه به قصد مزاحمت تلفني وارد باجة تلفن عمومي شهرك شد يك قورباغه در قسمت دريافت                        .ندشو

چنان ترسانده شد كه      ،  شيرين پس از اين كه سخنان نادرستي را پشت سر ستايش به زبان آورد             !    كشيد سكه انتظارش را مي   
، در مكاني خلوت توسط همان فرد         مزاحم ستايش شدند  سيامك هم پس از اين كه با دوستانش            .  نزديك بود غش كند   

 ...ناشناس خفت گير شد و چند پس گردني نوش جان كرد
داد اما وقتي عدة زيادي پيشش آمدند و از          ، اوايل چندان اهميت نمي      رسيد خبرها جسته و گريخته به گوش پانتي مي       

ولي او  .سه باشد و اول از همه به آيدين مشكوك شد            اي زير نيم كا      حدس زد كه بايد كاسه       ،وقايعي مشابه خبر دادند    
گشت و پس از آن هم تا موقع شام سرش به نقاشي گرم              رفت و برمي   صبحها با راننده به مدرسه مي       ،  همچنان سر به زير بود    

اما هيچ  با اين حال مدتي او را به طور نامحسوس زير نظر گرفت             .    خوابيد  بلافاصله به رختخواب مي رفت و مي       سپسبود و   
 .  سرش در لاك خودش بود.حركت مشكوكي از آيدين سر نزد

، چند جا به اسم او          هاي ستايش را خواند     آن شب كه پنهاني دست نوشته         ،  در مرحلة بعد او به فرهاد ظنين شد          
 دفعه او   تصميم گرفت اين  .    آن پسر مرموز انزوا طلب هم به نحوي از طرفداران ستايش است            كه  دانست   مي  .  برخورده بود 

ولي هيچ يك حتي    .  د شخصاً در اين باره اقدام كند سراغ پيروانش فرستاد          شرا تحت نظر بگيرد و چون كسر شانش مي            
به ناچار    .  بردند به هر دليلي آن پسر نزد آنها يا منفور بود يا از او حساب مي                 .  شيرين هم حاضر نبود جاسوسي فرهاد را بكند       



ولي آن قدر زرنگ و باهوش         ،  به اين ترتيب خودش را به زحمت مي انداخت           .  شود وارد ميدان    شخصاًتصميم گرفت   
 .  دام بيفتدبهبود كه بداند چطور دام بگستراند كه قهرمان نامرئي با پاي خودش 

 
*** 

 
 فقط هر از چند گاهي گماشتگان      .    اش را تعطيل كرد    ، فرهاد هم فعاليتهاي مخفيانه       با كم شدن دامنة آزار و اذيتها        

باز قصد  .    نغمه گويا هنوز متنبه نشده بود      .    گرفت تا مبادا دست از پا خطا كنند          فعالي چون شيرين و نغمه را زير نظر مي          
، با دقت اطرافش را از نظر گذراند و وقتي            ، اين بار پيش از هر كاري        مزاحمت تلفني داشت اما چون چشمش ترسيده بود       

نش ننشسته و يا هيچ خزندة نفرت انگيزي داخل محفظة دريافت سكه انتظارش             مطمئن شد هيچ كس با تير و كمان در كمي         
با اين حال باز خطر نكرد      .    گر غيبي نبود   اي از دست تنبيه    هيچ نشانه   .  همه چيز مرتب بود     .  وارد باجة تلفن شد     ،  كشد را نمي 

،   شي را برداشت و آرام شماره گرفت      دست دراز كرد و گو      و همچنان كه با دقت تمام پيرامونش را تحت نظر گرفته بود،            
با اين فكر لبخندي پيروزمندانه زد و قصد          .  ظاهراً اين بار از چنگ جناب شبح قسر در رفته بود            ،  هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده بود    

يك نفر روي گوشي    !!    شود داشت گوشي را از اين دست به آن دست ببرد كه متوجه شد به روسريش چسبيده و جدا نمي                  
دختر سيزده ساله مدتي كلنجار        .  ماليده و نغمه كه شش دانگ حواسش به اطرافش بود متوجه اين موضوع نشد                   چسب

و .  رفت و تقلا كرد تا بالاخره موفق شد گوشي تلفن را از بيخ گوشش جدا كند، ولي روسريش ديگر قابل استفاده نبود                         
 .   كشيد نغمه براي هميشه دور مزاحمت تلفني را خطبدين ترتيب بود كه

البته او هم ترسيده بود     .  كرد با خروج نغمه از گردونه، فقط شيرين باقي مانده بود كه هنوز گاه و بي گاه شيطنتهايي مي                  
با   ،  شد كرد حتي الامكان شبها از كنار شمشادها عبور نكند و اگر هم مجبور مي              دقت مي   .  رفت و دست و دلش به كار نمي      

 براي  روشي يكسان ولي فرهاد تصميم نداشت براي بار سوم از            .  داد  اين كار را انجام مي      چشمان بسته و در كمترين زمان      
شيرين از سوسك خيلي مي ترسيد و فرهاد هم به          .    اين بار برايش سورپريز ديگري تدارك ديده بود         .  تنبيه او استفاده كند   

البته اين تنبيه خيلي    !    وقع مناسب تقديمش كند   چند سوسك سياه چاق و چله برايش كنار گذاشته بود تا در م               ،  همين دليل 
به ، ولي شيرين خود بهانه          دختر نوجوان را زهره ترك كند       كه اين چنين  آمد   ، خدا را خوش نمي       به دور از انصاف بود     

، آن قدر در انجام كارهاي احمقانه و بدون  فكر زياده روي مي كرد كه شبح وادار به عكس العمل                         داد دست ديگران مي  
در هرصورت    !  پوست كلفت زبان دراز چه كند     موجود  فرهاد واقعاً نمي دانست اگر اين تنبيه هم موثر نيفتد با اين                .  شد مي

ديگر ستايش مثل سابق اذيت نمي شد، آيدين خبر داده            .  اش باشد  با خود عهد بسته بود كه اين آخرين اقدام تلافي جويانه           
توانست  مي  .  او همچنان به تنبيه خاطيان ادامه دهد       كه  س ديگر  لزومي نداشت       پ.بود كه روحيه او بسيار خوب شده است        

 از اين     خسته شده بود     ضمن اين كه   .ممكن بود گير بيفتد و برايش گران تمام شود           سر و صدا فعاليتش را متوقف كند،       بي
 و بي جهت قصد آزردن      و آدم رذلي نبود     فراموش نكنيم كه ا   .كه مدام به اين و آن بند كند و آنها را بترساند و يا آزار دهد                

 .كسي را نداشت 
 

* * * 
 

آنجا به قدر كافي بزرگ و        .براي اجراي آخرين ماموريت پنهاني، باغ عمارت دولتشاهي را انتخاب كرده بود            فرهاد  
ه رئيس  دانست شيرين براي ارائه گزارش روزانه اش ب         پوشيده از درخت و مناسب براي مخفي شدن بود و فرهاد كه مي               

 .  آمد هوا خيلي سرد بود و سوز مي       !    قصد داشت بابت اين خوش خدمتيها شخصاً به او پاداش بدهد              ،  زند بزرگ سر مي  
فرهاد در حالي كه چنباتمه زده بود و مدام دستانش را به هم مي ماليد تا گرم بمانند مجبور شد مدتي طولاني را پشت يك                           

 . درخت به انتظار بايستد



عمارت   با اين كه تعدادشان اندك بود،       .  هماني كوچك گرفته و دوستان نزديكش را دعوت كرده بود          پانتي يك مي  
لرزيد و در مخفي     فرهاد همچنان كه مثل بيد مي       .  شد داشت از صداي فرياد و خنده و موزيك و جيغ و آوازشان منفجر مي             

خود انديشيد كه لابد رئيس بزرگ جشن پيروزي         اش سرخ شده بود با        پريد و نوك بيني يخ زده       گاهش بالا و پايين مي     
با نبوغش كاري كرده بود كه در حالي كه با            .در هرحال او تنها كسي بود كه از چنگش قسر در رفته بود                 .  گرفته است 

در بيرون از عمارت      ،  گذراند آرامش در جكوزي و سوناي سالن ورزش به همراه ياران صميميش نسترن و آزيتا خوش مي               
چون او نه تنها      زد، ه مي هبايد هم اين چنين قهق      .  بدون شك او يك نابغه بود       .  هايش را به مرحلة اجرا بگذارند      قشهديگران ن 

اعتبارش   كه دستانش را نيز ذره اي آلوده نكرده و بر خلاف تصور،             ،  در اجراي بدون نقص طرح هاي شيطانيش موفق بود        
در عين    ،  او با دست و دلبازي و موقعيت شناسي          .   دورش مي چرخيدند   بندگانش اكنون پروانه وار     .  چند برابر شده بود   

به جز نسترن و آزيتا كسي        .  داد از حدي بيشتر با او صميمي شوند         محبوبيت هنوز هم بر ديگران تسلط داشت و اجازه نمي          
در حقيقت يك   كرد جزو محبان درگاه او شده         حتي شيرين كه فكر مي       .  حق شوخي كردن و خنديدن با او را نداشت          

تاثير پذيري بيش از      .  برد كرد و سياستهايش را پيش مي      اي مفيد كه رئيس بزرگ با آن از همه بهتر بازي مي            مهره!    مهره بود 
داد كه او را همچون خمير مجسمه سازي به هر شكلي در آورد و در صورت نياز از آن به                         حد شيرين به پانتي اجازه مي      

توانند در خفا به او ضربه       كردند خيلي باهوش هستند و مي      داختن كساني استفاده كند كه فكر مي      عنوان طعمه براي به دام ان     
 ! بزنند

حتي آزيتا و نسترن هم بيرون آمده         ،  همه  .  كرد فرهاد با چشمانش خروج تك تك مهمانان را از در عمارت دنبال مي            
ظاهراً خيلي به آنها      ،   و هواي مهماني خارج نشده بودند      مدعوين هنوز از حال     .  بودند ولي هنوز از شيرين خبري نشده بود        

 !زدند دادند و بشكن نمي    خوش گذشته بود وگرنه در راه پله و حياط و در مسير كوچه باغ منتهي به در خروجي باغ قر نمي                     
رد و از خود     ك  تا بناگوش باز شدة آزيتاي هميشه عبوس و رقاصيهاي نسترن با وقار را تماشا مي                     فرهاد با شگفتي نيشِ    

 پرسيد آيا آنها حال طبيعي دارند؟ مي
 خروجي را پيمود و با       آخرين نفر هم از عمارت خارج شد و با همان شور و حالي كه وصف كرديم راه پيچ و خم                      

همه جا يك مرتبه در سكوت عجيبي         .  اي باغ را بست و به اين ترتيب راه فرار فرهاد بسته شد               درب ميله   ،  دربان  ،  رفتن او 
اي را به ياد آورد      فرهاد آب دهانش را قورت داد و در حالي كه سعي داشت شجاعتش را از دست ندهد واقعه                     .  فرو رفت 

يعني لحظه اي را كه براي اولين بار به همراه حميد مخفيانه وارد باغ عمارت                        كه منجر به آشنا شدنش با آيدين شد،          
فرهاد به اين     ؟   صاحب خانه از آن سگهاي تازي خالدار داشته باشد          آن موقع حميد گفته بود نكند      .  دولتشاهي شده بودند  

اش به كار افتاده و حركت و        گانه پنج حرف خنديده بود ولي از شما چه پنهان در آن لحظه بدون آن كه خود بفهمد حواس                
هاد براي مرتبة   فر  .  خزيد آور آرام آرام به درون دلش مي       ترسي چندش   .  كرد لرزش هر شاخه و برگي نظرش را جلب مي         

از كل سي و اندي اتاق عمارت تنها يك چراغ و آن هم اتاق پانتي روشن بود و هيچ                          .  دوم آب دهانش را قورت داد      
لامپهاي كروي باغ نيز تك و         .  شد اي روي ديوار اتاقها و پشت پنجره ها كه دليل بر حضور كسي باشد ديده نمي                     سايه

وزيد دلشوره بيشتر به وجود      با هر سوزي كه مي      .  اي پيدا كرده بود    و مه گرفته  توك روشن بودند و فضا حالت غبارآلود         
يعني اين هم بخشي از نقشة      .كرد و اين توهم نگران كننده را كه با پاي خودش در دام افتاده تقويت مي كرد                 فرهاد رخنه مي  

در غير اين     ،  ال ندهد و خوشبين باشد     توانست اين گونه باشد ولي او تصميم گرفت به افكار پوچ پر و ب                  مي  پانتي بود؟ 
 .  شد صورت بدون شك ديوانه مي

كش و قوسي به      ،  فرهاد كه از سرما تقريباً خشك شده بود        .  بالاخره با آمدن شيرين همه چيز به حالت اول برگشت          
  به سويش پرتاب كند    اي را كه برايش مهيا كرده بود       اندام منجمدش داد و آماده شد تا با نزديك شدن سوژة مورد نظر بسته             

!   كردند دادند و براي فرار از محبس لحظه شماري مي             سوسكهاي درشت هيكل همچنان شاخكهايشان را تكان مي            .



دخترنوجوان تنها بود و برخلاف معمول چنان آرام و مطمئن بود انگار به او گفته باشند كه در باغ عمارت دولتشاهي هيچ                         
با تمام    ،  آماده بود تا به محض پرتاب بسته         ،  فرهاد به چنين فكري پوزخند زد      .    ش سوء قصدي نخواهد كرد      اكس عليه 

دانست چنان قشقرقي به پا خواهد كرد كه تمام دنيا از              سرعت از آنجا دور شود چون با شناختي كه از شيرين داشت مي               
بايست در   مي  ،  شودخواست توسط مستخدمين عمارت دستگيرن        بنابراين اگر مي     ،  جمله اهل عمارت باخبر شوند       

 . گريخت كوتاهترين زمان از مهلكه مي
كه اجازه داد     ،  درست وسط سينة او را نشانه گرفته بود         ،  شيرين به محل مورد نظر رسيده بود، فرهاد دستش را بالا برد           

 ! چند قدم ديگر پيش بيايد و همين كه خواست بسته را به سوي هدف شليك كند يك نفر از پشت مچش را گرفت
، البته او از اين كه        فوراً عجز و لابه سر دهد و اظهار پشيماني كند            ،  پانتي انتظار داشت فرهاد مرعوب و وحشت زده        

يك نفر سر بزنگاه مچش را گرفته بود واقعاً جا خورد و ترسيد،اما خيلي زود آثار شگفتي و ترس از صورتش محو شد و                           
اين فرهاد با آن    ...    نه  . صاف و مستقيم به چشمان رئيس بزرگ ديده دوخت         خودش را باز يافت و سر و شانه اي تكان داد و           

،با چنان اعتماد به نفسي در چشمان گربه ايش            كشيد هيچ  خجالت كه نمي    شناخت فرق داشت،   فرهادي كه پانتي قبلا مي    
مي پرسيد كه چه     پانتي حيرت زده از خود       !     را حين ارتكاب جرم گرفته است         خانم نگريست، انگار اوست كه مچ      مي

 اين چنين تغيير كند و كدامين اعتقاد چنين جسارتي را در او پديد                 اندكعاملي موجب شده فرهاد كم رو در اين مدت            
گرفت و سر به     نگاه بر نمي    ،  شد اش آويزان نمي    سابق در برابر زيبايي و اقتدارش لب و لوچه         انندنه تنها ديگر م     آورده است؟ 

 ،  شد  پشيماني و ندامت در او ديده نمي        ي از كه مرتكب شده بود هيچ اثر      هم  ي به خاطر اعمالي     كه حت   ،  انداخت زير نمي 
هر دو در يك      ،  پانتي مچ فرهاد را رها كرد        .هد  د مشخص بود كه كارش را با آگاهي كامل و از روي اعتقاد انجام مي                

 . شد رخ داده بود از عمارت خارج ميلحظه به شيرين نگاه كردند كه بدون اطلاع از ماجرايي كه در چند قدميش 
با رفتن او فرهاد بستة سوسكها را در جيبش گذاشت و انگار هيچ اتفاقي نيفتاده باشد راهش را گرفت كه برود ولي                          

هوا بسيار سرد و شدت ضربه به حدي بود            .  پانتي صدايش زد و تا رويش را برگرداند سيلي محكمي در گوشش نواخت              
ولي او خم به ابرو نياورد و مجدداً با گردني افراشته در چشمانش                     صله سرخ و دردناك شد،      كه صورت فرهاد بلافا    

 چه  گفت  نتوا نمي  .  نگريست و نگاه آرام ولي سرشار از اعتماد به نفسش در برابر نگاه از خشم گر گرفتة پانتي قد علم كرد                    
چرا كه خود آنها      ،  بينشان رد و بدل شد يا خير      مدت به اين حالت سپري شد و يا ميان آن دو چه گذشت و آيا حرفي هم                    

 كه از باغ عمارت خارج مي شد مطمئن بود كه از روز بعد               هنگاميفقط فرهاد     .  آوردند مورد به ياد نمي   اين  نيز چيزي در    
ي از  ، ديگر خبر    البته دشمني پانتي به قوت خود باقي بود ولي          .  و اين چنين هم شد      .  ديگر كسي مزاحم ستايش نخواهدشد    

ماجراي آن شب به صورت يك        .  اش را بطور كامل كنار گذاشت      فرهاد نيز در عوض فعاليتهاي مخفيانه       .  آزار و اذيت نبود   
بعدها وقتي مشكلات بين پانتي و      .    حتي آيدين و ستايش هم از آن با خبر نشدند            راز بين او و پانتي باقي ماند و هيچ كس،          

رهاد از عنوان كردن ماجرا خودداري كرد و آن را همچون رازي نزد خود محفوظ                 ستايش و آيدين از بين رفت باز هم ف         
پرسيد كه چه عاملي موجب شده كه دخترعمويش يك مرتبه نسبت به فرهاد               البته آيدين همواره از خود مي       .  ه داشت انگ

آيا آنها از هم آتو      .  ع كند حالتي پرهيز گونه آميخته با احترامي محتاطانه پيدا كند و در حضور او دست و پايش را جم                       
 ؟ داشتند

 


